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Abstract 

Among the most important sanads (chains.of.transmitters) of the “Lā Darar” (there 
is no harm) Rule is the narration of the story of Samora bin Jandab, the most reliable 

way of which leads to Abdullah bin Bukair. Sanads of this rule are claimed to be 

mutawātir or valid, so that they are not often evaluated. In the evaluated cases, the 
effort has been made to correct the related narrations based on usual rijāl methods, 
while, the sanads of this rule, including the narration of Abdullah bin Bukair, are 

facing many sanad and textual problems. In addition, it is wrong to evaluate a 

narrative reported in writing with methods that are based on oral narration. 

Therefore, this article is going to evaluate the narration of Abdullah bin Bukair 

through the list analysis method which consists of four stages of rijāl and list review, 
study of the cause of issuing, study of the reaction of Imams (AS), and study of the 

stage of transition from hadith to fatwa. In this research, these four stages are 

implemented on the hadith of Abdullah bin Bukair. Thorough rijāl examination of 
the sand of Kāfī’s hadith, it isarevealed thatait is a weak hadith. Inraddition, by 
checking the list, the validity of the list at the time of writing Kāfī is verified. 
Following the hadith in Sunni sources, iteis quite clear that the phrase “lā darar” 
was famous in Medina in the first century, especially during the second half. In the 

second century, Sunni scholars tried to mention its sanads. In the third century, they 

considered the hadith to be cut down (munqati') and refused to narrate it, while in 

the next centuries, they accepted it. Through examining the reactions of Ahl al-Bayt 

(AS) regarding the hadith, it is possible to verify the attribution of the phrase “lā 
darar wa lā dirār” to the Messenger of God (PBUH). 
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 : چکیده 

مهمترین   قاع مستنداز  لاضرر  دهات  سمرداستا  روایتی  معتبرترین  است  جندب  بن ةن  به که  آن    طریق 

  د. گیرغالبا مورد ارزیابی قرار نمی  ،ای تواتر یا اعتبارادع  لاضرر به  هدعقا مستندات    شود.منتهی می  بکیر بنهعبدالل

این در حالی    تصحیح گردد.  های مرسوم رجالیشده تا روایات مربوط بر اساس روش  در موارد ارزیابی شده تلاش

علاوه    .تسورمتعددی روب  لات سندی و متنی اشکابا    ر بکیبناز جمله روایت عبدالله  این قاعدهت  مستندا   ه کاست  

ها نقل شفاهی روایت  نآفرض  هایی که پیشروشبا    ،تی که به صورت نوشتاری نقل شدهرزیابی روایابر این که  

تحلیل    .استوش تحلیل فهرستی  ر  به   بکیرنبارزیابی روایت عبدالله  درصدد   این مقاله   و ن رای  ز ا  خطاست.  ،است

بررسی  رجالی و فهرستی اولیه، مطالعه فضای صدور،    یسربر  :ل بر چهار مرحلهمشتم  برگزیدهقریر  در ت  فهرستی

امامان فتوا   )ع(موضع  به  حدیث  از  انتقال  مرحله  مطالعه  حدیث    است.  و  بر  مرحله  چهار  این  پژوهش  این  در 

پیادهبناللهعبد رجالی  ت.  اس  شده  یسازبکیر  کافی،  بررسی  در  موجود  رضسند  آن    با   ماا  کند.میار  آشک  اعف 

ف بت اع  ،یت بررسی فهرس احراز میار  تألیف کتاب کافی  در تراث اهل سنت    ثیبا تتبع حدگردد.  هرستی در زمان 

ن شهرت  م آود  یمهی در قرن اول و مخصوصا در ن  نه ی مد  یضرار« در فضا»لاضرر و لا  یست که فقرهکاملا آشکار

قرن دوم اهل سنت    ، داشته است. در  نماردند اش کلاتعالمان  را ذکر  آن    ث ین سوم، حدقر  رد   ن ناای   .ندی سناد 

با بررسی موضع اهل    آن را قبول کردند.  بعد،  وندر قر  و  اندکرده  یلاضرر را منقطع دانسته و از نقل آن خوددار

اصل   )ع(بیت تأیید  حدیث  این  به  »رهفق   انتساب  نسبت  لاضرار«    ضررلای  اللهو  رسول  قابل    )ص( به  ایشان  توسط 

 .ز استاحرا
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 مسأله   بیان  .۱

  مورد   فراواندر فقه  ی آن بحث شده و  بسیار درباره   ،در سنت شیعی یکی از قواعد مهم که در اصول فقه 

  ج نقل شده است که فقه بر پن  یجستانداود س اهل سنت نیز از ابواست. در    "لاضرر ی  قاعده "  ، تاس   کاربرد

دو  د ح می یث  حد ران  که  استکند  آنها  از  یکی  ضرر  لا  بی ابن)  یث  ج الجوزي،  ص1تا،  به  (85،  برخی   .

نسبت   کداده شاطبی  قاعده لاضاند  نه  شامل  استرر  فقه  احکام  ج1434)ارشوم،    صف  بلکه  .  (8، ص3، 

 . (12، ص 1، ج1411)السبکي،  اند قاعده ارجاع داده برخی کل فقه را بدین  

  باشدی ب مد جننبرة مداستان س   تیروادر میراث حدیثی شیعه  لاضرر    یمستندات قاعده  نیاز مهمتر

  ، اعتبار  ایتواتر    یبه ادعا  تیروا  نیا  سندهای.  شودمنتهی می   ریبکبنعبدالله  بهآن    طریق  نیمعتبرترکه  

ارز مورد  نم  ی ابیغالبا  موارد  رند یگی قرار  در  اسناد  تلاش عموما    ،شده  ی ابیزرا.  این  تا  روش    گردیده  به 

 . شودی پرداخته م یت این روا یابیبه ارز یفهرست  ل یحلتمقاله به روش    نیدر ا  .تصحیح شودمرسوم  یرجال

نو  ی فهرست  ل یتحل مددی   نیروش  الله  آیت  ابتکاری  ارز  و    ، ی ملک  و   ی رازی)ش   بوده   ث یحد   ی ابیدر 

است  ( 1400 مرسوم  رجالی  روش  با  متفاوت  آن  اجرای  روش  روش    . (1400  ،یرازی)ش   و  با  همچنین 

داردتاریخ روشی  و  مبنایی  تفاوتهای  احادیث  کنید   گذاری  شیری،    )مقایسه  در    (1399با:  که  حالی  در 

انتقال حدیث مد  اویار،  بستر انتقال احادیث  ومرس لی مروش رجا نظر است،    ن هستند و ارزیابی آنان در 

و بررسی فضای    و ارزیابی نوشتارها  است  یفهرست  لیتحل  نظری   ی ربنایدر بستر نوشتار ز  ثیانتقال احاد

  یط  دهنگارن  .روش تحلیل فهرستی است  س ااس   ، ی برخورد محدثین و فقها با روایتو نحوه   انتقال نوشتار

الله مددی واکاویده و تلاش کرده  استفاده از این روش را در مباحث استاد آیه   ای روشمند مصادیقمطالعه 

ارائه نماید است آن را د قالب مراحلی مضبوط  ابتدا مراحل چهارگانه .  ر  از مباحث استاد    را  این پژوهش 

  یدرباره بکیر  بنبر حدیث عبدالله   حلرام؛ آنگاه به تطبیق این  ند کمی   به اختصار گزارش استخراج  مددی  

نگارش حاضر از دو جهت نوآورانه است: نخست استخراج و عرضه  سان  پرداخت. بدین   د قاعده لاضرر خواه

تحلی برای  مضبوط  اجرایی  پیاده مراحل  و  تطبیق  دیگر  دو  فهرستی؛  از  ل  یکی  بر  مراحل  این  سازی 

 لاضرر. یده عقا مهمترین احادیث

 فهرستی   تحلیل ی  ای راحل اجر . م 2

مد  استاد  مباحث  به  نسبت  نگارنده  مطالعات  اساس  خصددی  بر  فهرستی،ر  تحلیل  روش  فرآیند    وص 

 : هار مرحله استاجرای تحلیل فهرستی چ
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اعتباری روایت در این مرحله  است. در صورتی که بی   روایت  1بررسی فهرستی و رجالی   ،اولین مرحله   

گردد. هدف در این مرحله، جستجوی عدم  از هر دو حیث ثابت گردد مراحل بعدی معمولا پیگیری نمی

اولین نوشتاری است که روایت    است. مراد از این زمان، زمان«  لیت در »زمان نقل به حاروارد  شذوذ و ط

به زمان معاصر نقل نموده است. به عنوان مثال در صورتی ابن  را  ( در  595)م  ادریسکه روایت را فقط 

سرائر  حال،    مستطرفات  به  نقل  زمان  است،  نیامده  او  از  قبل  حدیثی  جوامع  در  و  کرده    ن ماهنقل 

یا    تهذیبتی که طوسی روایت را در  است. به همین صورت در صور  اترفطمست ی زمان تألیف  دوده مح

  استبصار و    تهذیبنقل نموده و قبل از او در کتب حدیثی موجود نباشد این زمان حدود تألیف    استبصار

 است. 

  د مطالعه مور  «ر صدو»فضای  در مرحله دوم    ، در صورت اعتبار رجالی و فهرستی روایت  ، ی دوم مرحله 

می  ایگیرقرار  در  احادیمرن  د.  بررسی  برحله،  اغلب  که  مدار  ث  این  توضیح  است.  سنت  اهل  از    ؛تراث 

منجر به گفتمان در باب  ای رخ داده باشد که  باید حادثه  و در خلأ شکل نگرفته   تیرواآنجایی که محتوای  

است شده  فضا  ،آن  م  مسألهصدور    ی ابتدا  مسلمانا  انیدر    ، هی لاو  رخدادهای   و  شودی م  یریگ یپ  نعموم 

فقه  ی رهایگع موض جر  ی مذاهب  نسلها  یمذهبدرون   یهاان یو  می  ی بعد   یدر    که آنجا    از .  گرددمطالعه 

  ی صحابه دوره معمولا    گردیده   آغازاختلافات از عهد صحابه    شتر یکم بوده و ب  (ص)پیامبراختلاف در زمان  

بدل    و   رد  ی  انعان چه سخنی تابدر دوره   است؟ده  بو  ه چ  ه لمسأ نسبت به  حابه نظرشان  . صشودی م  ی کاووا

در   است؟  بعد دوره شده  ابوحنهم  ییفقها  ی  شافع  ،فه ی چون  و  ... مالک  و  داشته   ی  واکنشی  این چه  اند؟ 

به    بخاری، مسلم و نسائی و ...   ل مثمحدثان اهل سنت  از قرن سوم  است.    دوم   و   قرن اول   موارد مربوط به 

  .شکل گرفته است  نامحدث یره دو روی آورده و  ثینقد حد 

ی، تابعی، فقیه  صحت و سقم قول صحاب   یعنیدارد.    یتصور  یمرحله جنبه   نیر اد  دهحاصل ش  جینتا

محدث   استدلالیا  ن  آنان  یهاو  نظر  استیمورد  در  پ  افتن یهدف    رحلهم  نی .  و    مسأله   شیدایمنشأ 

ا  .آن است  یهاشه یر ...    یر یتفس  ،یثید ح  ،ی خیتار  :مرحله تمام مدارک  این  رو در  نیاز  با  که مرتو  بط 

 .  شودی م و بررسی  یآور تجو و جمع جس یحداکثر  به شکلاست  ت یاروع موضو

یافتن    .استمنجر به گفتمان شده    یعباد  مسأله ی، بحثی عقیدتی یا  اس یس   یاحادثه ،  موارددر اغلب  

شایانی به  ن، کمک  بدابت  ها نسو بررسی منشأ آن و منافع و ضررهای جریان   مسأله بحث یا  آن حادثه  

می فرآیند   درباره   یوقت   د.کنارزیابی  رواموض  یگفتمان  م   ت یوع  مشخص  باشد    ن یچن  ایکه    شودیکم 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

و    شــده  ذکر  آن  در  ثیحد  که  یکتاب یآن جستجو از هدفاست که  یفهرست لیحلاز ت یجزئ یفهرست یبررس به تعریف نگارنده،بنا  1

 .باشدیم  ب،کتا  آناعتبار    فتنای
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  ،شده و نتوانسته خود را نشان دهد نگرفته    یوجود داشته چون چندان جد   چیزی اگر    ا یرخ نداده    حادثه 

   حذف شده است. یبعد  شمندانیتوسط اند 

سوم مرحله  امامان  له مرحاین    در   ،ی  می   فضا  ن آدر    ( ع)موضع  دامنه شودواکاوی  از  ستج  ی.  جو 

مج  (ع) نیرالمؤمنیام به    ی نوشتار  یموعه و  مجموعه   ایشانمنسوب  شامل  آن،  از  بعد  و  شده   ییاهشروع 

  . وجود دارد  (عج)امام زمان  عاتیکه در توق  ائلمس  ی تا برخ  دهیو شاگردان آنان رس   (ع) یکه از ائمه بعد است  

در    .دگیرمی و مورد کنکاش قرار    ریآومرتبط است جمع   ، زیابید ارمور  ضوع روایتتی که با موایارو  تمام

ی  که کدام جریان یا مذهب چه نظر و گرایششود. ایناحصا می   مسأله های مختلف راجع به گرایش   ، نتیجه

محل    ،یق یتصد   یا هه جنب   یمرحله علاوه بر مباحث تصور  نیدر ا.  گرددواکاوی می   داشته  مسألهراجع به  

 .قابل اعتماد است ک یو از آنها کدام ستیترس چس د در  ی نوشتار یها مجموعه  ی عنی. استبحث 

تا    250  یکه از سالها  شودپیگیری می   «اوبه فت   حدیثانتقال از  موضوع روایت در »  ، ی چهارم مرحله 

عتبار روایت  ر ای باقرینه   در این مراحل نحوه برخورد اندیشمندان با موضوع،   است.روی داده  قمری    450

اربعه از  ل  قبکه    فتواییمصدر    مترینهم  ست.ا حدیثیکتب  و    مقنع الاست.    الرضافقه   ، شده  ن یتدو  ی 

بدین ترتیب با این  جای دارند.    همین دسته  درنیز  طوسی و...    ینهایه مفید و    یمقنعه   ،صدوق  یهدایه

مرحله  چهار  پژوهشگربررسی  نزد  حدیث  اعتبار  میزان  م   ای  :  نک  شتر یب  لی)تفص  شودی هویدا 

 . (ق1400،یرازیش 

 لاضرر ارزیابی روایات    ی پیشینه  .۳

  حدیث متواتر   با  را نفی ضرر   (771)م  فخرالمحققین شود. لاضرر مشاهده نمی  ت اروای  قدما ارزیابی در کتب 

استادعا   ج 1387)   کرده  طریق  (  1339)م  اصفهانی   شریعت   . (48، ص2،  سه  بررسی    ه سمرداستان  در 

است » گفته  است:  مشهوری  نفر   داستان  چندین  کلام  در  شده   1و  هیچ   تصریح  طریقکه  سه  از    ، کدام 

ا به  متأخر  لا صطصحیح  ص)بی   «نیستح  طریق (32تا،  تصحیح  به  سپس  او  برخی  .  است.  پرداخته  ها 

کرده  رها  را  سندی  بحث  آنها  اجمالی  تواتر  یا  قاعده  اسناد  در  معتبر  طریق  وجود  جهت  به   متأخرین 

سیستانی،  1414، ص10(   برخی دیگر با استقرای روایات مرتبط با قاعده،   در    ؛ 134، ص1376)عراقی،  

ج1،  ص213-212 آن  تلاش  کرده اند   )موسوی  بجنوردی،  1379،  تواتر  اثبات  مکارم ش یرازی،    ؛جهت 

سبحانی  تبریزی، 1415، بخش دوم، ص 14-39( و برخی روش های گوناگونی را   ؛1370، ج 1، ص44-28

اثبات صدور متن روایت مطرح   شده،   نقد و بررسی نموده اند   )صدر،  1420ق، ص82-96(.  در   که  برای 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 .  نرسید  این افراد به نتیجهیهت یافتن اججستجو    1
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ارزیابی تمامی موارد گذشته،   از  روش های رجالی مرسوم  استفاده شده است. از این رو با روش ارزیابی  

است. مقایسه  قابل  و  متفاوت  مقاله  این  در  شده  همینقا  اینارائه  با  و   عده  عناو  نام  دیگری با  نند  ما  ین 

،  ق 1434)ارشوم،    قدمت بیشتری دارد   نزد اهل سنت  و ارزیابی اسناد آن   »الضرر منفی«»الضرر یزال« و  

 . (8، ص  3ج 

 بکیر بن حدیث عبدالله    .۴

  ست بکیر ابنداللهبباشد حدیث عمی ی لاضرر  مهمترین حدیثی که در روش رجالی مرسوم مستند قاعده

 : عه آن را نقل کرده اند ن کتب ارب که صاحبا

أ حْم د  » ع نْ  أ صْح ابِن ا  مِنْ  ع بْدِ بْنِ عِدَّةٌ  ع نْ  أ بِیهِ  ع نْ  خ الِدٍ  بْنِ  بْنِ مُح مَّدِ  ع نْ  للَّهِ  زُر ار ة   ع نْ  بُک یْرٍ 

س مُر ة    ( ع)ج عْف رٍ أ بِي إِنَّ  جُنْ ق ال :  ل  بْن   ک ان   ع ذْقٌ هُ د بٍ  ح ا  فِي  لِر    الْْ نْص  ئِطٍ  مِن   م نْزِلُ  جُلٍ  ک ان   و   ارِ 

نْ ی سْت أْذِن  إِذ ا ج اء   الْْ نْص ارِيِّ بِب ابِ الْبُسْت انِ و  ک ان  ی مُرُّ بِهِ إِل ی ن خْل تِهِ و  لا  ی سْت أْذِنُ ف ک لَّم هُ الْْ نْص ارِيُّ أ  

ف ل   س مُر ةُ  ت أ بَّی  ف أ ب ی  الْْ  ج  مَّا  إِل  نْص ارِ اء   ر سُولِ يُّ  إِل یْهِ    صاللَّهِ ی  ف أ رْس ل   الْخ ب ر   خ بَّر هُ  و   إِل یْهِ  ف ش ک ا 

أ    صاللَّهِ ر سُولُ  ف ل مَّا  ف أ ب ی  ف اسْت أْذِنْ  الدُّخُول   أ ر دْت   إِنْ  ق ال   و   ش ک ا  م ا  و   الْْ نْص ارِيِّ  بِق وْلِ  خ بَّر هُ  ب ی  و  

اللَّهُ ف أ ب ی أ نْ ی بِیع  ف ق ال  ل ك  بِه ا ع ذْقٌ یُم دُّ ل ك  فِي الْج نَّةِ ف أ ب ی  ثَّم نِ م ا ش اء   مِن  الل غ  بِهِ  تَّی ب  ح  س او م هُ  

ر سُولُ  ف ق ال   ی قْب ل   ف إِنَّ   لِلأْ نْص ارِي   صاللَّهِ أ نْ  إِل یْهِ  بِه ا  ارْمِ  و   ف اقْل عْه ا  ض ر ر  اذْه بْ  لا   لا     هُ    «ضِر ارو  

ص5ج  ،1363)کلینی،  نک:  ابنبابویه،1363،   ج3،  ص 233  ؛292-293،  و    همچنین 

 طوسی،1365،ج 7،  ص147-146(. 

 بررسی رجالی   . 1-  4

این به  توجه  ص1394،  یجاش )ن  نداشته   فقهی نگاشته    زراره   که   با  ش 175،    نگاشته اولین  باید    (463، 

   .دانستبکیر بنکتاب عبدالله  را حدیث

و از اصحاب اجماع معرفی کرده  )ع(  امام صادقاصحاب    یکی از جوانان بکیر را به عنوان  بنه کشی عبدالل 

  نسبت به اصحاب   نجاشی اما در عمل،  . نجاشی نسبت به این اجماع سخنی ندارد.  (375، ص1348)  است

مغیره را دو بار  بن: برخی از آنان را یک بار توثیق کرده، بعضی مانند عبدالله دارد  برخورداع سه گونه  اجم

و   کرده  مورد  »  : گفتهتوثیق  در  ثقه«؛  است  سخنینیز    برخی ثقه  نکرده  توثیق  را  آنان  و  که    نگفته 

نقل  بوده است.    و قیاس   رأیبه    تهمم  ریبکبنعبدالله   . (222، ص 1365)  استاز گروه اخیر  بکیربنعبدالله

را  او    در موضعی چه  اگر  . طوسی(78، ص  6، ج  1363)کلینی،    : هذا مما رزق الله من الرأی گفته  که است  

ی او  درباره ه و  انستحی دط  او را ف    در جایی دیگر  اما  (464، ش 304تا، ص )طوسی، بی  تکرده اس   توثیق
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   : گفته است 

ة  نُصْر ةً لِم ذْه بِهِ الَّذِي أ فْت ی بِهِ و  أ نَّهُ ل مَّا  و  م نْ ه ذِهِ صُور تُهُ ی جُوزُ أ نْ ی کُون  أ سْن د  ذ لِك  إِل ی زُر ار  »

م   إِل ی  أ سْن د هُ  بِر أْیِهِ  ی قُولُهُ  م ا  ی قْب لُون   لا   أ صْح اب هُ  أ نَّ  أ بِي ر أ ى  ع نْ  ر و اهُ  ل یْس     عج عْف رٍ نْ  و  

هِ ب لْ و ق ع  مِنْهُ مِن  الْعُدُولِ ع نِ اعْتِق ادِ م ذْه بِ الْح قِّ إِل ی  ک یْرٍ م عْصُوماً لا  ی جُوزُ ه ذ ا ع ل یْ بُ بْنُ اللَّهِ ع بْدُ 

الْف ط حِیَّةِ م ا هُو   إِسْن ادِ  غ ل طُ فِي ذ لِك  أ عْ الْ   م عْرُوفٌ مِنْ م ذْه بِهِ و    اعْتِق ادِ م ذْه بِ  الْغ ل طِ فِي  ظ مُ مِن  

 . (276، ص 3، ج1363)طوسی، ع تْ ع ل یْهِ إِل ی ب عْضِ أ صْح ابِ الْْ ئِمَّةِ فُتْی ا ی عْت قِدُ صِحَّت هُ لِشُبْه ةٍ د خ ل  

الحدیث«  محمد   »کان  :برقی گفته است  خالد بنمد در مورد محنجاشی   ،  1365)نجاشی،  ضعیفا فی 

ناظر است و    برقی محمد  به تضعیف مبانی حدیثی  سخن نجاشی  این  رسد  به نظر می.  (898، ش 335ص

نیست.   او  خود  تضعیف  معنای  و  ابن سخن  به  کثیرا  الضعفاء  عن  »یروی  برقی:  محمد  مورد  در  غضائری 

با توجه به  . تلقی شودنان نجاشی  خس تواند تفسیری بر می  ( 93، ص 1380غضائری، )ابن اسیل«مرالیعتمد 

با این  افمنطوسی    ، توثیق او توسط در مبانی حدیثی شخص با وثاقت او منافات نداردکه ضعف  این اتی 

خالد صریح محمدبنی احمدبنسخن نجاشی درباره   .(5391، ش  363، ص1427)طوسی،    تفسیر ندارد

الضعفدر همین مطلب است: » ثقة في نفسه یروي عن  المراسیل   اءکان  اعتمد  ، ص  1394،  )نجاشی  «و 

 . (182، ش 76

بکیر به روایت کلینی  بنعبداللهحدیث    )و نه ضعف سند(  طریق  ی رجالی فوق ضعفی بررس نتیجه 

 است. 

 بررسی فهرستی   . 2-  4

ی  همه حدیثی در  که  حمد برقی نزد کلینی موجود بوده است. هنگامی  اای  ههای متعددی از کتابنسخه 

نقل می   ،وجود داشته  هانسخه  از همه  و می کلینی  اکند  اصول:    خارج   )مددی،   حابنا«صگوید: »عدة من 

4/11/1394)  . 

اگر    تهذیبی  ی مشیخه کرده است. بنا به مقدمه   اخالد ابتد محمدبنطوسی سند را به اسم احمدبن

است.    استبصارو    تهذیبدر    طوسی کرده  نقل  او  کتاب  از  را  حدیث  بکند،  ابتدا  کسی  نام  )طوسی،  به 

 .  )از مشیخه(( 4،ص10، ج 1365

کتاببنعبدالله داشته بکیر  ج1365)نجاشی،    ی  ش 222،  احمدبن  که   (581،  عیسی محمدبنتوسط 

 طوسی، بی تا، ص 304، ش 464(.   ؛581، ش 222،ص 1365)نجاشی،  است رسیدهبه قم اشعری و دیگران 

بکیر فقد رویته  بنو ما کان فیه عن عبدالل ه چنین است:  به این کتاب  فقیهالی مشیخه سند صدوق در  

أبي عنه  -عن  الل ه  عبدالل ه   -رضي  أحمدبنبنعن  عن  الحمیري ،  الحسن بنمحم د جعفر  عن   بنعیسی، 
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 . (427، ص4، ج 1363ویه، باب)ابن  بن بکیرفض ال، عن عبدالل ه بنعلي  

طوسی  نسخه   وبکیر  بنعبداللهکتاب    ازصدوق    ینسخه  زراری    فهرستدر  ی  ابوغالب    طریق و 

 زراری، 1369، ص304، ش 464(.    ؛171، ش 304تا، ص)طوسی، بی   مشترکی دارد 

یِ پدر و پسر  در سند کلینی برق بهتر از طریق کلینی است: اولا    جهاتیبکیر از  طریق صدوق به ابن

 بن و احمد  فضالبنعلیبنحسن شناسی ضعیف هستند. برعکس در سند صدوق واقع هستند که در حدیث 

طوسی، بی تا،    ؛75، ش 60تا، ص)طوسی، بی   هستند   ی دقیق  شناسانحدیث   عیسی وجود دارند کهبنمحمد 

ص123، ش 164(. ثانیا  نقل ابنفضال از ابن بکیر  در احادیث موجود  در کتب اربعه و غیره  زیاد است  اما  

و طوسی در  کافی    دربا توجه به یکی بودن طریق کلینی  نقل محمدبنخالد برقی از ابنبکیر اندک است.  

به  متن حدیث به نقل کلینی با نقل طوسی یکسان است و  دهد،  که نشان از یکی بودن نسخه می   تهذیب

 : عذق مذل ل(. بتهذی  لک= عذق یمد  : کافی)  تفاوتی ندارد   ،یک مورد که ناشی از تصحیف است جز

بکیر  بنعبداللهاز کتاب ی آن دو  که ناشی از اختلاف نسخه   با یکدیگر اختلاف دارند   فقیه  و   کافی متن  

 تر است.  و روشن  ترمفصل متن صدوق در مقایسه با متن کلینی  ولی  . است

از عبدالله جندب  بنسمرة داستان   نقل    نیز  حذاء  بیدهعابوو    بن مسکانعبداللهبکیر توسط  بنبه غیر 

 . (8، حدیث294، ص5، ج 1363)کلینی،  شده است

علاوه بر این    .دهد ا نشان می ر  یق طر  ضعفر،  یبکبنامسکان همچون روایت  بنابررسی رجالی روایت  

 که در سند »بعض اصحابنا« مجهول است. 

از    یکی بندار  علی بن محمدبنشویم.  مواجه می   انفراد نسخه   با   ،مسکانابن  بررسی فهرستی روایت  در 

کتعده راویان  که  است  بوده ا ای  برقی  حدیث  ب  سند  در  و  متبنعبدالله اند  کلینی  بود.  آمده    ن بکیر 

نسخه مبنعبدالله از  فقط  را  است.ابن  ی سکان  کرده  نقل  دیگر    بندار  در  روایت  این  دیگر،  عبارت  به 

ابن  های کتاب برقی وجود نداشته است.نسخه  ابنمتن روایت  با متن  که    دارد  هاییبکیر مغایرتمسکان 

  .استثمرات فقهی و اصولی ی  دارا

 روایت ابوعبیدة چنین است:  طریق

،  103،ص3، ج1363بابویه،  )ابن« ()عج عْف رٍ ع نْ أ بِي عُب یْد ة  الْح ذَّاءِ ق ال  ق ال  أ بُو  یْق لُ صَّ الح س نُ  ر و ى الْ »

 . (3423ش 

  از الحسین سعدآبادی  بنعلی   ازموسی المتوکل  بنمحمد   :به حسن صیقل  مشیخه صدوق در   طریق در  

 . (496ص  ،4ج ، 1363ویه، ببا)ابن واقع شده است عبدالرحمنبنیونس پدرش از  ازاحمد برقی 

حذاء   داردابوعبیده  خاص  او  نجاشی  .  (170، ص1365  )نجاشی،  توثیق  که از  کرده  گزارش    کتابی 

  طریق   ،از این که نجاشی به کتابدهد.  آن را نقل کرده است اما طریقی به کتاب او ارائه نمی رئاب  بنعلی
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می   نکرده ارائه   استمعلوم  نشده  وارد  اجازات  در  او  کتاب  که  که .  شود  است  آن  اماره  به    این  او  کتاب 

من قرائت  و  سماع  استتق صورت  نشده  توثیق  بنحسن   .(11/94/ 18اصول:  خارج   )مددی،   ل  صیقل  زیاد 

ی برقی از  . نسخه 1ی برقی از کتاب یونس به عبدالرحمان اعتماد کرده استبه نسخه صدوق    .شده استن

،  242، ص8  ، ج 1363)کلینی،  استنقل کرده   نسخه   یونس شاذ بوده است و کلینی به ندرت از آن کتاب  

-954-951، ش 497-496، ص1348)کشی،  عبدالرحمان نزد قمیان محل کلام بوده  بنیونس   . (334ش 

در    ها. یونس و برقی (401، ش 224، ص1348)کشی،    متهم شده است  انکار احادیث  به و به شدت    (955

،  (65، ش 51تا، ص)طوسی، بی  ها گرایش حدیثی دارند . برقی دارند   که با هم تقابل دو خط فکری هستند  

که  حالی  داردیونس    در  عقلی  کتگرایش  در  برقی  نام  در    هایبا.  یونس    شمارفهرست،  کتاب  راویان 

شناسی توان کتاب یونس را نسخه می   تفهرس ی طریق طوسی به کتاب یونس در  با مطالعه نیامده است.  

بی   کرد  ص )طوسی،  ش 511تا،  سه(813،  نسخه نسخ   .  است:  بوده  موجود  یونس  کتاب  از    ی ه 

نسخهبناسماعیل نسخه بنصالح  یمرار،  و  نسخه   .عبید بنعیسیبنمحمد   یسندی  دو  خلاف    بر 

ابراهیم، صفار(  بنعبدالله، حمیری، علیبنقم )سعد   بزرگان از    ایعده که    سندیبنمرار و صالح بنلیاسماع

کرده  نقل  را  نسخه اند آن  از  صفار  عبید بنعیسیبن محمد ی  ،  است.   فقط  کرده  برقی  نسخه   اما  نقل  ی 

  ها نیست.کدام از این نسخه هیچ

و فهرستی با    عبیده حذاء از جهت بررسی رجالیواب  ن و اسکمبنروایت عبدالله با توجه به مطالب فوق  

   .دشوب میمحسوبکیر بنمؤید روایت عبدالله   صرفاو مورد پذیرش نیستند و  بوده اشکال مواجه 

به روایت عبدالله  ابوعبیده حذاء  بنبکیر و وجود روایت عبدالله بنبا توجه به طرق مختلف  و  مسکان 

فهرستی عبدا  اعتبار  کتاب  نبلله روایت  تألیف  زمان  در  می   کافیبکیر  و  احراز  ادامه  شود  روایت  ارزیابی 

 یابد.  می 

 فضای صدور    . 3-4

از   اسلام بعد  پیامبر  زمان  اسلامی  فتوحات    جهتبه    (ص) رحلت  در  دوم خلیفه مخصوصا  با    مسلمانان  ،ی 

جد  شدند.  روبه   ید یموضوعات  حدودرو  که  آنجایی  آمده  شرع  از  قرآن  در  که  و   و  نمعی  ی  است    معلوم 

پ  بود  نیا  صحابه   یادعا بیان  یحد    (ص)غمبری که  جدید  موضوعات  این  ،نفرمودند   برای  روبرو    با  مشکل 

  ارجاع حکم موضوعات جدید به یکی از حدود   ،ها روش دید چیست؟ یکی از  که حکم موضوعات ج   شدند 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 ــبابو)ابن ادیزبنن:حس است کرده ذکر دوبار را او خهیمش]در  قلیص ادیزبنحسن بر علاوه صدوق 1 و حســن    (436ص،  4ج، 1363 ،هی

 ــ  از  یبرق نقل به ،رگید یراو ود عنوان لیذ[ (496ص، 4ج، 1363 ه،یبابون)اب قلیص   نیاع ــبن  عبــدالملک:  اســت  کــرده  حیتصــر  نسوی

 .  (455ص،  4ج،  1363  ه،یبابو)ابنینضر  هریمغبنو حارث  (497ص،  4ج  ،1363  ه،یبابو)ابن
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نیز  نک:  کلینی،   1363،    ؛378، ص 2،ج1405قطب راوندی،  نمونه:  )  بود  قرآن کریمذکر شده در    شرعی

بالا  که  موضوعات  جدید   متعددی   با   آن   حل  می شد،   با کارایی  ج7،   ص 215،   حدیث  6و7(.   روش دیگر 

به کارگیری  قواعد فقهی بود. لاضرر یکی از آن قواعد فقهی است که خلیفه ی دوم از آن   در موارد مختلفی 

 بهره برده است  )مالك بن أنس، 1406، ج2، ص746-745(.  

در    نه یمد   یدر فضا  لاضرار«  ی »لاضرر و فقره   که  شودآشکار می با تتبع حدیث در تراث اهل سنت  

  مسلمانان در قرن اول باید درنظر داشت که    شهرت داشته است.  ی دوم آن و مخصوصا در نیمه اول  قرن  

بهچندان   اهل مناقشه  نداشته  بحث علمی  اشتغال  از تدوین حدیث منع شده    آنانهمچنین  نبودند.    و 

  . (1394بهمن    6اصول:    خارج)مددی،   آن در جامعه دشوار نبود  قبول  ثیحد از این رو، هنگام نقل بودند.  

ند و  بود  لاضرر  سازی حدیثمستند اندیشمندان اهل سنت به دنبال  با آغاز تدوین حدیث،  در قرن دوم  

آنها، بزرگان حدیثی   حیو تصح  حیتنق با بررسی اسناد و. در قرن سوم آن را ذکر نمایند  اسناد کردند تلاش 

اظ حدیث  حف    های بعد،ن ردر ق  اند.دانسته و از نقل آن خودداری کرده منقطع  اهل سنت، حدیث لاضرر را 

در   تلاش  سنت  و    قبول اهل  نموده  دیگر  اسناد  به  توجه  با  »حسنحدیث  را  دانستهآن  رجب  )ابن  اند « 

النووي، بی تا، ص36(.   در عصر حاضر  برخی  حدیث را »صحیح لغیره«   یا    ؛210، ص2ج،  1422الدمشقی،  

القزویني،  1430، ج3،  ص 430، حدیث2340  پاورقی1 الْلباني،  1405،    ؛»صحیح«  شمرده اند   )ابنماجة 

 ج3، ص 408، حدیث896 پاورقی1(. در ادامه مستند سخنان فوق گزارش می شود:

نگاشتهتقدیمی حد رین  این  شامل  کتاب  یی  می 179)م  انسبنمالکطأ  والمث  ع نْ :  باشد ( 

 . (746-745، ص 2، ج1406)  ض ر ر  و لا ضِر ار « لا  ق ال : »   (ص)اللَّهِ ی حْی ی الْم ازِنِيِّ، ع نْ أ بِیهِ، أ نَّ ر سُول  بْنِ ع مْرِو

پدر عمر آنجایی که  استبنیحیی)  و از  تابعی    مرسل حدیث    ( 66، ص4، ج 1424)الزرقاني،    ابراهیم( 

«  و لاضرار  سه حدیث دیگر را به جهت تطبیق حدیث بر مصادیق نقل کرده که لفظ »لاضرر  مالک  است.

از جمله  است.  نیامده  آن  از در  آنها حدیثی  روایت  (ص)پیامبر  ی  است  به  که    ش مفاد  که   ابوهریره  آنست 

را منع کرد. در    یههمسا  د یاگرچه کوبیدن چوب در دیوار توسط همسایه برای شما ضرر داشته باشد، نبا

بعد  روایت  به    ی خلیفه   ، دو  نسبت  مالک   قاضیای  منازعه دوم  گویا  است.  کرده  صادر   انسبنحکم 

   لاضرر را بر آنها تطبیق نماید. یها قاعدهخواهد با نقل این داستانمی 

صورت    رالاضرر  حدیث   دراوردی  ، متصلبه  مالکق187)م  عبدالعزیز  با  معاصر  ازنسابن،   )  

،  408، ص  5، ج 1424)الدارقطني،   نقل کرده است  (ص)سعید خدری از پیامبریحیی از پدرش از ابو بنروعم

اما    الحاکم النی سابوري،  1411، ج 2، ص 66، حدیث2345(.   ؛اضرار[ ]متن حدیث: لا ضرر و لا  4541حدیث

 . (6، پانویس260، ص5، ج 1424)الداني الْندلسي،   قبول نیستند م اند افرادی که از دراوردی نقل کرده 

  موطأ   فی که تأل  ییاز آنجانقل شده است.    نه یدر مد در قرن اول    ثیحد   نیابه مطالب فوق  با توجه  
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انس بنمالک   نهیدر مد   در قرن دوم شود  معلوم می   ( 298، ص1976  ه، ی)ابور  بوده   مری ق  148حدود سال  

،  (ص)سند متصلی را که راوی آن از پیامبر  یوردا در  زی دالعزبعبه  بعدی    هایقرن در    آن را پذیرفته است.

  .ند اه نسبت داداست،  یخدر د یابوسع

با  در مسند خود    حدیث را   است. او   کردهقبول  را این روایت   قرن سوم   اوایل  در (  241)م  حنبلبناحمد 

   ذکر کرده است:سندی دیگر  

اللهِ ص لَّی  ، ق ال : ق ال  ر سُولُ ع بَّاسٍ ابْنِ نْ ج ابِرٍ، ع نْ عِکْرِم ة ، ع نِ  ع    ،رٌ الرَّزَّاقِ، أ خْب ر ن ا م عْم  ح دَّث ن ا ع بْدُ »

ض ر ر  و لا ضِر ار ، و لِلرَّجُلِ أ نْ ی جْع ل  خ ش ب ةً فِي ح ائِطِ ج ارِهِ، و الطَّرِیقُ الْمِیت اءُ  و س لَّم : لا    ]وآله[   اللهُ ع ل یْهِ 

 . (2865، حدیث55، ص5، ج 1421)  « س بْع ةُ أ ذْرُعٍ 

جابر  این  مشکل سنت    است  فیجعیزید  بنسند  اهل  رجالیان  نظر  از  است.که  )العسقلاني،  غیرثقه 

 .  (878، ش 137، ص1406

( حدیث را  261( و مسلم )م256)م  بزرگان حدیثی یعنی بخاری   ، وقفدی  سنت  با توجه به مشکلا

ننموده  نقل  و  در    گانهشش صحاح  در   لاضرراند.  نپذیرفته  ابنفقط  سند به    (273)م  ماجهسنن  آمده    دو 

احمد   ،است از  که  است  همانی  گردید بنیکی  نقل  القزویني،    حنبل  ماجة  ج1430)ابن  ص3،   ،432  ،

 :  و دیگری  (2341حدیث

  ق ض ی  صاللَّهِ لصَّامِتِ: أ نَّ ر سُول  بْنِ  ع نْ عُب اد ة  الْو لِیدِ  بْنِ ی حْی یبْنُ عُقْب ة  ح دَّث ن ا إِسْح اقبْنُ ح دَّث ن ا مُوس ی »

 . «لا ضِر ار   ض ر ر  و  أ نْ لا  

نوه بناسحاق  و   ( ص)صحابی پیامبر  ( 34)م  الصامت نبعبادة اما   ییحیی  براین  اوست.    بن که اسحاقعلاوه 

است، مجهول  نیست  یحیی  ثابت  جدش  از  او  القزویني،  )ابن  روایت  ج1430ماجة  ص 3،   ،430  ،

پاورقی  2340حدیث را  رساله   ( 131)م  یحیی بنرسد اسحاقنظر می به   .(1و نک  به  بناز عبادة ای  الصامت 

وِ  نقل کرده نحو  الدمشقی،  )ابن  جاده  اهل    حدیثنقل شفاهی  که در سنت    (208، ص2، ج1422رجب 

الذهبي، 1419، ج  1، ص 161(. مؤید   ؛387، ص 22تا، ج )ابن عساکر، بی  مقبول واقع نشده است ،سنت

  عقبةبنباشد و تنها راوی از او موسی می  (ص)های پیامبرهای او قضاوت تمام روایت این مطلب این است که 

)م141(  است   )ابنعدی الجرجاني،  1418، ج1، ص552(  و تنها راوی از موسیبنعقبة، فضیل بنسلیمان  

)م183ق( است. این رساله در زیادات  عبدالله بناحمد بنحنبل )م290(  بر مسند پدرش به طور کامل نقل  

شده است)بنحنبل الشیباني،  1421، ج37، ص436-439، حدیث22778(.  رساله ی  اسحاقبنیحیی به  

قرینه ی انفراد اسناد تا فضیل بنسلیمان و عدم نقل مالک بنانس از آن،   مورد قبول محدثین اهل سنت  

واقع نشده است.  کم کم  در اواخر قرن دوم مورد استناد واقع می شود  )ابنحنبل الشیباني،  1421، ج37،  

البیهقي،  1432، ج20،  ؛ابنماجة القزویني،  1430، ج 3، ص430، حدیث2340 ؛ص436، حدیث   22778
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 .ص394، حدیث20473( 

خود    سنندر    از نقل آن  ذکر کرده و  خود  « مراسیل»  را در کتاب  روایت  ق(275)م  سجستانی  ابوداود

 . (407، حدیث90، ص 1408)  امتناع کرده استاست،  صحاح ششگانهکه یکی از 

سنت اهل  حفاظ  و  محدثین  چهارم  قرن  ب  ،در  را  متن حدیث  کرده ا  نقل  دیگری  سندهای  و   اند ها 

  الطبراني، بیتا، ج 5، ص238، حدیث5193(.  ؛1387، حدیث86، ص2، ج 1415)الطبراني، 

نقل  برخی  ،  5، ج1424)الدارقطني،  لاضرورة«    و   آمده است: »لاضرر  از حدیث لاضرر  متأخر   یهادر 

ش 408ص کتاب(4542،  برخی  در  دیگر  طرفی  از  لغت.  به    های  لاتضرة«  و  لاضارورة  و  علیک  »لاضرر 

با توجه به این نکته که در    .(720، ص2، ج1407)الجوهري،    عنوان قول مشهور عرفی عنوان شده است

رسد که آنچه در این تحریر از حدیث آمده  گردد، به نظر می رسم الخط کوفی الف وسط کلمه نگاشته نمی 

باشد.   که عبارت »لاضرر و لاضارورة« و    حدس زدتوان  ی مین فرض،  ا  رب  بناهمان »لاضرر و لاضارورة« 

. مؤید این مطلب  رواج داشته است  (ص)هایی بوده که در زمان پیامبرالمثلاز ضرب  تحریرهای دیگر آن،

»  نقلعدم   در  لاضرار«  و  ر سُولِ »لاضرر  إِل یْه ا  صاللَّهِ أ لْف اظ  یُسْب قْ  ل مْ  الَّتِي  صدوقالْمُوج ز ةِ  توسط   تاس   « 

 . (5832-5763، ش 381-376، ص 4، ج1363)

آنها همچنان    قرن چهارم  تلاش محدثان به هر حال،   از  برخی  البته  روایت است.  را    لاضررتصحیح 

  ، بر این نظر   بنا  .(85ص ،  7تا، ج ، بی ري حزم الظاه)ابن  ه که مضمون آن صحیح استنستای دمرسلدیث  ح

 مضمون لاضرر مطابق حکم عقل است و تعب دی بدان ثابت نشده است.

ابننکته  مراسیل  روایت  در  توجه  قابل  در  افزوده   ،داودی  افزوده  این  است.  آن  در  الاسلام«  »فی  ی 

شده    بعدی مصادر   تکرار  مانند حی اننیز  قضاتی  آنها  سند  بی   رد ابشر وجود دبنو در  ،  5تا، ج)الطبراني، 

در سنت حدیثی اهل    ،منابع و روایت شامل این افزوده   م اعتبارعد   جهت   بهاما  .  (5193، حدیث238ص

 سنت این افزوده مشهور نشده است.

و اکتفا به »لاضرر و  از ذکر شأن نزول    اهل سنت  در منابع اصلیخالی بودن روایت    ،تری مهمنکته 

  1وم ذکر کرده ی د یفه در مورد خل  أ موطمحدودی مانند آنچه مالک در    غیر معتبر  در موارد لاضرار« است.  

 با داستانی همراه است.   ی لاضرر فقره  ، ابوداود راجع به داستان ابولبابة ییا مرسله 

غیرمعتبر نقلدر  لاضرر   باق  نزد   دیگرمتاخر    های  امام  طریق  از  سنت  و    ، (ع)راهل  نزول  شأن  ذکر  با 

المتقي الهندي،  1401،    ؛717، حدیث210، ص24، ج1426)السیوطي،    آمده استالاسلام«  ی »فی افزوده 

 ج5، ص 843، حدیث14534(.  

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

)امبریپ  به  آن  ستنادا  عدممورد به جهت    نیا  ر دراعتبا  دمع  1
ص(

 است  
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 لاضرر ذکر شده است   یل بدون ذ  (ع)از طریق امام باقرجندب نزد اهل سنت  بنداستان سمرة همچنین  

 . (3636، حدیث478، ص 5، ج 1430)السِّجِسْتاني، 

پس از حکم کراهت    با لفظ: »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« حدیث لاضرر  یثی زیدیان،  ر سنت حد د

در   الطریق»نماز  ج1410)  (247)م  عیسیبناحمد   امالی  در   «قارعة  ص1،  ش 410،    احکام و    (627، 

ج  1435)( 298)م  الحسینبنیحیی  ص  1،  است  نیز  (118،  در  .  آمده  حدیث  این  که  است  توجه  قابل 

نگاشته ممجموع  زید های  به  ندار122)معلی  ن بنسوب  وجود  بی الحسین  بنعلیبن )زید   د(  الدرسی    ؛تا، 

 الحمزی، 1422(. 

 ( ع ) اهل بیت    موضع .  4-  4

شیعه،    منابع  در   ست.ا  ( ص)امبرپیت  اصل ثبوت این سن  مؤید   شیعه   حدیثی  حدیث لاضرر در متون   وجود 

تنهایی و بی  و لاضرار«  لاضرری »فقره  به  به  ،  2، ج1383ن،  ابن حیو)  مدعائم الاسلادر  جز    شأن نزول 

حدیث499ص متن  1781،  ج1363بابویه،  )ابن  الفقیه   لایحضره   منو    [( اضرار  لا  و:   ]با  ص4،   ،334  ،

 نیامده است.    (5718حدیث

امیرالمؤمنینذکر شده    دعائمسندی که در   به    المقنعصدوق در    .باشد می   (ص)از پیامبر  (ع)از طریق 

 است:  آمدهاین فقره  ع( ) رالمؤمنین طریق امی از   رسلصورت م

أن ه جاء رجل إلی عمر» بقرة هذا شق ت بطن جملي،  بنو رویت  الخطاب و معه رجل، فقال: إن  

:  (ص)الن بي  قضی   (ع)فقال أمیرالمؤمنین   ... فیما قتل البهائم: إنُّه جبار    ( ص)الل ه فقال عمر: قضی رسول 

مل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك  رة ربطها علی طریق الجلبقحب ان کان صا ، إلاضرر و لاضرار

و أغرم صاحب   (ع)البقرة جاء بها صاحبها من الس واد، و ربطها علی طریق الجمل، فأخذ عمر برأیه 

   .(537، ص1415)  البقرة ثمن الجمل« 

در متون اهل سنت    باشد.  دعائمتواند شاهدی بر حدیث  نمی این نقل    ،با شأن نزول  یهمراه  جهتبه  

  دعائم نقل  .  (250، ش 498، ص1، ج1415)الْلباني،    نقل نشده است  (ع)طریق امیرالمؤمنینلاضرر از  نیز،  

 قابل اعتنا نیست. ،ضعف کتابعدم شاهدی بر نقل و به جهت 

«  الِْْسْلا مِ   فِي   لا إِضْر ار    و    لا ض ر ر  مله »ج  فقیه یحضره المن لاکتاب  ملل  ل الیراث اه ب مصدوق در آغاز با 

 : نسبت داده است (ص)را به پیامبر

  مِ فِي حُکْ ، و  الْمُسْلِمُ ی رِثُ الْک افِر  و  الْک افِرُ لا ی رِثُ الْمُسْلِم ، و  ذ لِك  أ نَّ أ صْل  الْ »لا ی ت و ار ثُ أ هْلُ مِلَّت یْنِ 

ءٌ لِلْمُسْلِمِین ، و  أ نَّ الْمُسْلِمِین  أ ح قُّ بِه ا مِن  الْمُشْرِکِین ، و أ نَّ اللَّه  ع زَّو ج لَّ  ف يْ    الْمُشْرِکِین  أ نَّه او الِ أ مْ 

مُسْلِمُ   لِق تْلِهِ، ف أ مَّا الْ وب ةً عُقُ   اتِلِ الْق  إِنَّم ا ح رَّم  ع ل ی الْکُفَّارِ الْمِیر اث  عُقُوب ةً ل هُمْ بِکُفْرِهِمْ، ک م ا ح رَّم  ع ل ی  
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الِْْسْلا مُ ی زِیدُ و     صف لأِ يِّ جُرْمٍ و  عُقُوب ةٍ یُحْر مُ الْمِیر اث  و  ک یْف  ص ار  الِْْسْلا مُ ی زِیدُهُ ش رّا م ع  ق وْلِ النَّبِيِّ 

، ف الِْْسْلا مُ ی زِیدُ الْمُسْلِم  خ یْراً  لا مِ لا إِضْر ار  فِي الِْْسْ    و  ض ر ر  هِ لا  و آلِ   هِ یْ ل  ع    اللَّهُ   ، و  م ع  ق وْلِهِ ص لَّیلا ی نْقُصُ 

ق وْلِهِ  م ع   و   ش رّا،  لا ی زِیدُهُ  ع ل یْهِ   ع و   لا یُعْل ی  و   ی عْلُو  و   الِْْسْلا مُ  لا ی حْجُبُون   الْم وْت ی  بِم نْزِل ةِ  الْکُفَّارُ  و    ،

 . (334، ص 4، ج1363بابویه، )ابن  « لا ی رِثُون  

ارث  اما    ؛است  ن اجماعیاگرچه ارث نبردن کافر از مسلما  از یکدیگر،  مسلم و کافر  ارث  یمسأله در  

برد.  ی است. مشهور اهل سنت قائل هستند که مسلمان نیز از کافر ارث نمی ردن مسلمان از کافر اختلاف ب

وارث کافر می را  آنان همانند شیعه، مسلمان  از  برخی    ؛770-769، ص8، ج1433طانی،  )القح  دانند اما 

 علمالهدی، 1415، ص 587(.

اوانتظار می   ،در کتاب  صدوقی  بر حسب رویه    او   ی ول  ،آوردروی  اصحاب    ثیاحادبه ذکر    رفت که 

. تک شده اس متمساهل سنت  اتیبه روا آن به حکمت و علت حکم پرداخته و پس از خود روش برخلاف 

گونه که ارث بر قاتل به  همان   استاطر عقوبت آنان بر کفر  ه خر ب ا: »تحریم ارث بر کفصدوق  ن سخنای

« قیاس  و عقوبتی از میراث محروم گردد؟  جرمبه چه  و مسلمان    جهت عقوبتی بر قتلش حرام شده است

باشد.   ااست و بعید است که صدوق به آن تمسک استدلالی کرده  بینجا مجا هدف صدوق در    ا اهل دله 

رد  سنت   آنان    و  اس نظر  به داشته از طریق  نقل صدوق    است.  شانهای حدیثیتدلال  این  که  بعید است 

و  ج مِیعُ م ا فِیهِ مُسْت خْر جٌ مِنْ کُتُبٍ م شْهُور ةٍ ع ل یْه ا الْمُع وَّلُ و   »   : شودی کتاب  در دیباچه   اوسخن  مشمول  

 . (3، ص 1، ج1363بابویه، )ابن« جِعُ الْم رْ  إِل یْه ا

نقل  شیعه  منابع  در  ن نزول  همیشه همراه با شأ  ،اعتنا  قابل  غیر واضح شد که لاضرر به جز دو مورد  

)خسارت وارد شده    المقنعجندب و روایت صدوق در بنعلاوه بر رخداد سمرة  شیعه، در روایات شده است.

از    با سند یکسان»لاضرر و لاضرار«    ،( شفعه  و  چاه   ی آبدیگر )اضافه   در دو موضوع  به واسطه حیوان(

   :نقل شده است (ص)های پیامبرقضاوت 

ع     بْنُ  مُح مَّدُ » مُ حْی ی  مُح مَّ نِ بْ دِ ح مَّ نْ  ع نْ  عُقْب ة  بْنِ ع بْدِاللَّهِ بْنِ دِ الْحُس یْنِ  ع نْ  ع نْ بْنِ هِلا لٍ  خ الِدٍ 

و   ءِ  ب یْن  أ هْلِ الْم دِین ةِ فِي م ش ارِبِ النَّخْلِ أ نَّهُ لا  یُمْن عُ ن فْعُ الشَّيْ   صاللَّهِ ق ال  ق ض ی ر سُولُ   عع بْدِاللَّهِ أ بِي

علیه صی ق ض   الله  لا  ب یْ   لی  أ نَّهُ  الْب ادِی ةِ  أ هْلِ  و   ن   لا ض ر ر   ق ال   و   ک لٍَ   ف ضْلُ  بِهِ  لِیُمْن ع   م اءٍ  ف ضْلُ  یُمْن عُ 

مقایسه کنید با: ابن بابویه،  1363، ج3،    ؛6، ش  294-293، ص  5، ج  1363)کلینی،    «لا ضِر ار  

 .ص238، ش 3872( 

   و

مُح مَّدِ نُ بْ مُح مَّدُ » ع نْ  مُح مَّدِ نِ بْ ی حْی ی  ع نْ  بْنِ ع  بْنِ الْحُس یْنِ  عُ هِ بْدِاللَّهِ  ع نْ  ع نْ  خ ابْنِ قْب ة  لا لٍ  لِدٍ 

بِالشُّفْع ةِ ب یْن  الشُّر ک اءِ فِي الْْ ر ضِین  و  الْم س اکِنِ و  ق ال  لا ض ر ر  و     صاللَّهِ ق ال : ق ض ی ر سُولُ   عع بْدِاللَّهِ أ بِي



 /یرازیشـ /یفهرسـت لیـروش تحل  لاضرر به  یدر قاعده  ریبکعبدالله بن    ثیحد  یابیارز  :یجیترو–یمقاله علم               80

 ايهسرخ /نژادیغفور

 

ف لا شُفْع   الْحُدُودُ  حُدَّتِ  و   الُْْر فُ  رُفَّتِ  إِذ ا  ق ال   و   ج1363)کلینی،    «ة لا ضِر ار   ص5،  ش 280،   ؛4، 

 مقایسه کنید با: ابن بابویه، 1363، ج3، ص76-77، ش 3369-3368( 

ر   این با  دو  سندیوایت  هستند.  مشکل  ص1365)نجاشی،    خالد بن قبةع  روبرو  ش 299،    ؛ 814، 

طوسی، بی تا، ص339، ش 533(   و  محمد بنعبداللهبنهلال  توثیق ندارند. عنوان محمد بنعبداللهبنهلال  

موجود   است  )حلی،1342،   رجال  در   کتب  عبدالله بنهلالبنجابان  نشده   است.  اما  ذکر  در  فهرست ها 

طوسی، 1427، ص 231، ش 3125(. نجاشی عبدالله بنهلیل را ذکر کرده و کتابی برای او گزارش    ؛ص22

کرده که پسرش محمد از او نقل کرده است  )نجاشی،  1365، ص230، ش 611(. به نظر می رسد  او همان  

 محمد بنعبداللهبنهلال است.  

های  خالد نقل کرده است با موارد بیشتری از قضاوت بنهلال از عقبةبنبا پیگیری روایاتی که عبدالله 

، 3، ج1363بابویه،همچنین نک: ابن  ؛295،278،178، ص 5، ج1363)کلینی،   کنیم برخورد می   (ص)پیامبر

ص238(. جالب این است که تمامی این ق ضاوت ها در رساله ی اسحاقبنیحیی از عبادةبنصامت که بحث  

از آن گذشت،  موجود است  )ابنحنبل الشیباني،  1421، ج 37، ص436-439، ش 22778(. اما در رساله ی  

  وتوسه قضاذکر شده وبین آن    (ص)های پیامبروت ی از قضاان یکنورر و لاضرار« به عی »لاضفقره اسحاق  

 ماء و الشفعة( فاصله است. ال)نقع البئر، فضل  (ص)دیگر پیامبر

می  نظر  عقبةبه  تأیید  بنرسد  صادق  خالد  به    (ع)امام  رساله قسمتنسبت  از  انبحاقاس   یهایی  ز  یحیی 

  . هلال این گزارش را نقل کرده است بنعبداللهبناز او محمد   صامت را گزارش کرده و پس بنة جدش عباد

جامعه  در  شیعه  اما  حدیثی  تأیید ی  بعدی    این  طبقات  در  اما  است.  نشده  واقع  قبول  مورد 

حسین بند محم  نزلتن و مشأبا توجه به  است.    را پذیرفته ونقل نمودهالخطاب آن ابیبنحسینبنمحمد 

در حدیث ابیبن التصانیف  »سی:شنا الخطاب  ثقة عین حسن  الروایة  القدر کثیر  أصحابنا عظیم  جلیل من 

   .(897، ش 334، ص1365)نجاشی،   «مسکون إلی روایته 

رده  یدا کپ  مقبولیت نسبی  -د یا بخشهای مورد تأیی-ی حدیثی شیعه این رساله  پس از او در جامعه  

محمد است   که  طوری  کلینی بن به  و  عطار  کرده   یحیی  نقل  آن  از  صدوق  اصول:    خارج  )مددی،   اند و 

24/11/94) . 

قسمت اکثر  که  است  ذکر  رسالهقابل  اسحاق های  مناببنی  در  شیعهیحیی  حدیثی  صورت    ،ع  به 

ابواب مختلفد  متفرقه از قسمت  رد، که ود دای وجر  برخی  و  بن ها عقبةراوی  ند: )مان  برخی سکونیخالد 

ج1363کلینی،   ص7،  ش 377،  ب  ( 20،  غیاثو  ج 1363)کلینی،    ابراهیمبنرخی  ص  5،  ش 278،   ،3 )  

 . (20ص تا،بی  اصفهانی، شریعت:  )نک.است

سنت   اهل  منابع  البئر« احادر  »نقع  الشیباني،  )بن  دیث  ج 1421حنبل  ص41،  ش 260،   ،24741  
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ش  ماء«   (3پاورقی  »فضل  ج1422البخاري،  )  و  ص 3،  ش 110،  الشیباني،    ؛1ی پاورق  2353،  بنحنبل 

ش 2495 ج3،  ص140،  »شفعه«   )البخاري،  1422،  ش 7324  پاورقی1(   و  ص276،  ج12،   ؛1421، 

ش 62، ص22، ج1421الشیباني،  حنبل  بن پاورقی   14157،  شده    ( ص)پیامبراز    ( 1نک:  نقل  زیاد  بسیار 

 است. اما در هیچیک ذیل »لاضرر و لاضرار« وجود ندارد. 

ی لاضرر دراحادیث  نبود فقره   ابراهیم وبناسحاق  یدر رساله   (ص)های پیامبره به ترتیب قضاوت با توج

فضل نقع  و  شفع   البئر  و  سنت،  ةماء  اهل  حدیثی  و  درمنابع  لاضرر  گوینده  که  معتقدند  لاضرار  برخی 

استبنعقبة  ،حدیثدر پیامبر  خالد  کلام  دو  بین  او  است  (ص) و  نموده  ای)شر  جمع  بی عت  تا، صفهانی، 

توجه به روش محدثان و دقت آنان درنقل سخنان معصوم    اگرچه چنین امری محتمل است اما با  . (19ص

افزوده گونه به  با  که  به ای  نشود،  خلط  روات  الحسینی  محمدبن  چون  بزرگانی  و  ابیبنخصوص  الخطاب 

  بعید است.این احتمال کلینی، 

از    (ص)ر« به روایت مربوط به دو قضاوت پیامبر اکرم ضرر ولاضرا»لا  ی رسد که افزودن فقرهنظر می به 

است.    (ع)امام صادق   ناحیه می بوده  امر دلالت  این  بر  بر   ،کند قرائنی که  اسحاقرساله علاوه    و   یحییبنی 

الفقیه    ه لایحضر  من  دو روایت در  ایننقل    ،کثرت طرق آنها  عدم وجود این ذیل درروایات اهل سنت با

صدوق قسمت    م اءٍ و  لا  ی بِیعُوا ف ضْل  الْک لَِ «.ي أ هْلِ الْب و ادِي أ نْ لا  ی مْن عُوا ف ضْل   فِ علیه السلام  ض ی  »و  ق    :است

فقره  نیز  و  نیاورده است.    یاول حدیث  از رسول    ة چنانکه درحدیث شفع»لاضرر...« را  نقل حکم  از  بعد 

،  1363بابویه،  )ابن  أرفت الْرف...«  : إذا(ع)الصادقاست: »و قال  آمده    الفقیه  یحضرهلا  من  ه، درنسخ(ص)خد 

ل  تعلی نمودند،  و تبیین می   سنن پیامبر را تشریح   (ع)که امامان   . از آنجا (9336-3368، ش 77-76، ص3ج

 امری متعارف است.  ایشان توسط  (ص)یک حکم به فرمایشی از رسول خدا

چه این که بررسی رجالی و  صل نمود.  نان حانتایج آن اطمیتوان به  نمی  ، اماوقبا وجود قرائن و شواهد ف

توان مضمون آنها را به  نماید و درنتیجه نمی ز هر دو اعتبارزدایی میا  خالد سند روایات عقبةبن   فهرستی

تحلیل  و  احادیث  این  بودن  ازمؤید  امرمانع  این  البته  داد.  نسبت  حدیث  معصوم  اعتبار  به  نسبت  ها 

 . بکیر نیستبنعبدالله

 ه فتوا از حدیث ب نتقال  ا عصر  .  5-  4

سبک روایات  و همچنین    باشد فقهی نمی   فرع و    ی فقهی استمستند یک قاعده این که لاضرر  با توجه به 

شیعه   درتراث  است  گونه به لاضرر  است،  ای  شده  مطرح  حکمی  علت  یا  حکمت  عنوان  به  لاضرر  که 

یا    ،روایناز .  مواجه استهایی  توا با دشواری ف  ه انتقال ازحدیث بهجستجوی تمسک بدین روایت درمرحل 

به تمسک فقها  در کتب فتوایی اولیه تتبع نمود یا    است را  موضوع روایاتی که ذیل آنها لاضرر آمدهباید  
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   .استرخ داده بعد از انتقال از حدیث به فتوا  ایمرحله در بدین قاعده درفقه استدلالی مراجعه نمود که 

شبیه    رخدادهای  توانت. از این رو نمی نشده اس   ار ن تکرچنداطول تاریخ  درجندب  بنسمرة  داستان

احادیث در  آن  و  ج  را  به  نمود  مرحله   یفتاوا ستجو  فتوادر  به  حدیث  انتقال  البته    د. کرپیگیری    را  ی 

،  1363)کلینی،    ارتباط استدر  لاضرر ی  قاعدهبا    احکام موجود درآنهاوجود دارد که    مواردی درروایات

ش 294-293، ص5ج ش 3420-3780/3421  ؛4-5-7،  ج3، ص238/102،  طوسی،    ؛ابنبابویه،  1363، 

 1365، ج 7، ص146/79، ش 647/341(.  

به حدیث فضل  نیست.    عمل  فقهای شیعه چندان واضح  نزد  به صورت مطلق    المقنعدر  صدوقماء 

می  جایز  را  آب  می (1415بابویه،  )ابن  داند فروش  مفید   .« سلطان  گوید:  بإذن  موات  أرض  في  حفر  فإن 

. عموم یا  (615، ص1410)مفید،    « ممن شاءفضل من ذلك الماء    الحق نهرا فأحیاها بمائه کان له بیع ما

فقها  اطلاق کلام  ت   ، دیگر  فض برخی  صریح  بلکه  روایت  نیست   لبا  همگرا  ص 1400)طوسی،    ماء   ،417-

ص36-37  ؛418 ج2،  ص294  ؛ابنبراج،  1406،  زهره،  1417،  ص 395  ؛ابن  بی تا،  حلبی،    ؛ ابوالصلاح 

 سلاردیلمی، 1404، ص180( .

ولاضر» آمده:    الرضافقه   در اگرچه   شفعة  في  ،  1406،    ع()الرضا  مام للا  المنسوب الفقه  )  « ارولاضرر 

» شدهنقل   المقنعدرو    (264ص ار و  :  أرفت  إذا  حدتوي:  و  فلاشفعة  لْرف  ،  1415بابویه،  )ابن  « الحدود 

درموارد  (406ص سیدمرتضی  است  و  کرده  راذکر  روایت  این  1415،    ؛178، ص1، ج1405)  متعددی 

فریقین   )علمالهدی،  1415،   بین  خانه  زمین  و  در  شفعه  حکم  به   اجماعیبودن  توجه  با  اما  ص451(؛ 

 ص449( ،  بعید می نماید که مستند اجماعکنندگان لاضرر  باشد. 

  . با توجه بدین نتیجه ات لاضرر چندان مورد عمل فقها نبوده استروایکه    کند می   وم تتبع فوق معل

پیگیری   دردیگر  صدوق  به  المقنعروایت  واردشده  دیگر  وسیله   )خسارت  روایت  همچنین  و  حیوان(  ی 

 ارسال آنها چندان موج ه نیست.   جهتبه  ( 1805، ش 504، ص2، ج1383حیون،  )ابن  دعائم الاسلام

به    مسائل مختلفی در فقه استدلالی از قرن چهارمتمسک به لاضرر به عنوان دلیلی برفرع فقهی در  

طوسی،  1407، ج 3،    ؛ابنبابویه،  1361، ص281  ؛223، ص1416کافی،  اس   جنید )ابن   بعد موجود است

طبرسی،  1410، ج 1، ص462(. به نظر    ؛ابنبراج،  1406، ج2، ص573  ؛ص42،80-81،83،297،440  و   ... 

 می رسد بعد از استفاده ی فراوان طوسی ازحدیث لاضرر این حدیث درفقه شیعه مشهور گشته است.  

 نتیجه 

 کند: می شده به نتایج زیر رهنمون مطالب ارائه 

۱I   ازجهت کند آن را آشکار می   قیطر، ضعف    کافی در  بکیر  بنسند روایت عبدالله بررسی رجالی .
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 گردد. احراز می  کافی تألیف کتاب   درزمان   آن، اعتبار این حدیث دیگر، با بررسی فهرستی 

  ی »لاضرر و لاضرار« درفضا  یسنت آشکار است که فقره   تراث اهلدر»لاضرر«    ثیتتبع حد   با .۲

  نیآغاز تدو  با  وم قرن د   ت داشته است. در دوم آن شهر  یمه ین   در  ومخصوصا قرن اول    در   نه یمد 

کردند اسناد آن را  و تلاش  لاضرر بودند    ثیحد   یدنبال مستندسازسنت بهاهل  عالمان  ث،یحد 

نما درند یذکر  سوم    .  حد   حیوتصح  حیتنق  واسناد    یبررس   با قرن  بزرگان  سنت،    یثیآنها،  اهل 

  ث ی اظ حد ، حف  بعد   ی ها قرن   . در اند کرده   ی ل آن خوددار از نق  منقطع دانسته و   الاضرر ر  ثیحد 

  . اند ه»حسن« دانست  نموده وآن را   تلاش   گریباتوجه به اسناد د  ثیحد   قبول   جهتاهل سنت در

 .اند شمرده  ح«ی»صح ای ره« یلغ ح ی»صح را ثیحد آنان  از  یدرعصر حاضر برخ 

اهل  با .۳ موضع  به   (ع)بیت بررسی  فقر  ایننسبت  انتساب  تأیید  لاضرار«    یه حدیث  و  به  »لاضرر 

   احراز است.  قابل (ص)الله رسول

ل فقها  لاضرر چندان مورد عم  اتیروا  شود که فتوا آشکار می   قال حدیث به ی انت بررسی مرحله   با .۴

  از   یفقه استدلال  در  یمسائل مختلف   در یفرع فقه بر  ی لیعنوان دلتمسک به لاضرر به   نبوده است.

لاضرر    ثیازحد   ی از استفاده فراوان طوس   بعد   رسد ی نظر م  به   و   چهارم به بعد موجود استقرن  

 ر گشته است. مشهو  عهیفقه ش   در ثیحد  نیا

 منابع 

 

 . مدرسين جامعه:  قم. الأخبار معاني). ش ۱۳۶۱( علیبن محمد  بابويه،ابن  .۱

 ابن بابويه، محمد بن علی( ۱۳۶۳ش ). من لايحضره الفقيه. قم: جما عة المدرسين.  .۲

 ابن بابويه، محمد بن علی( ۱۴۱۵). المقنع. قم:  پيام امام هادی (ع).  .۳

 ابن براج، عبدالعزيز بن نحرير(۱۴۰۶). المهذب. قم : جماعة المدرسين.  .۴

  ابن جنيد  اسکافی، محمد بن احمد (۱۴۱۶). مجموعة فتاوی إبنالجنيد. قم: جامعة المدرسين.  .۵

:  رياض .  الصحيحين  حديث  من  المشكل  كشف).  تابی (علي  بن الرحمن عبد   جوزي،ابن  .۶
 .للنشر الوطندار

 .دارالفکر :بيروت  .بالآثار المحلى). تابی (د أحمبن علي  الظاهري، حزمابن  .۷

 .ةالالرس مؤسسة. حنبل بن أحمد الإمام مسند). ۱۴۲۱(محمد   بن أحمد  الشيباني، حنبلابن  .۸

 ابن حيون، نعمان بن محمد (۱۳۸۳ش). دعائم الإسلام. قم: آل البيت . .۹

ابن رجب   الدمشقی،  عبد الرحمن بن أحمد (۱۴۲۲).  جامع  العلوم  والحكم.  مؤسسة   .۱۰
 الرسالة - بيروت . 

 ابن زهره، حمزة بن  علی( ۱۴۱۷). غنية النزوع.  قم : مؤسسة الإمام الصادق.  .۱۱

لرجال.  بيروت :  الكتب    .۱۲ ابن عد ی  الجرجاني،  ابو  احمد (۱۴۱۸).  الكامل  في  ضعفاء  ا
 العلمية.

 ابن عساكر، علی (بی تا). تاريخ دمشق. دار الفكر. .۱۳

لرجال قم: دار الحديث . .۱۴  ابن غضائری، احمد  بن حسين(۱۳۸۰ش). ا
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نن  ابن  ماجه.  شعيب   أرنؤوط.  دار   .۱۵ ابن ماجة  القزويني،  محمد   بن  يزيد (۱۴۳۰).  س
 الرسالة العالمية.

ابوالصلاح  حلبی،  تقی  بن   نجم( بی تا).  الکافي  في  الفقه.  اصفهان :  کتابخانه   .۱۶
 اميرالمومنين ( ع). 

يسي بن احمد  .۱۷   دار:  لبنان   بيروت .  الصدع  رأب  کتاب).  ۱۴۱۰()ع (علیبن زيد بن ع
 النفائس. 

ارشوم،  مصطفی  بن   حمو( ۱۴۳۴).  القواعد  الفقهية  عند  الاباضية.  عمان:  وزارة   .۱۸
 الاوقاف. 

 الألباني، محمد  ناصرالدين( ۱۴۰۵). إرواء الغليل بيروت : المكتب  الإسلإمي.  .۱۹

الألباني،  محمد   ناصرالدين( ۱۴۱۵).  سلسلة  الأحاديث  الصحيحة.  الرياض :  مكتبة   .۲۰
 المعارف.

 البخاري، محمد  بن إسماعيل (۱۴۲۲). صحيح البخاري.بيروت : دار طوق الن جاة.  .۲۱

لسنن الكبير. مركز هجر (عبد  السند  حسن يمامة ). .۲۲  البيهقي، أبو بكر (۱۴۳۲). ا

 الجوهري، إسماعيل  بن حماد (۱۴۰۷). الصحاح. بيروت : دار العلم للملايين.  .۲۳

الحاكم  النيسابوري،  محمد بن عبدالله( ۱۴۱۱).  المستدرك  على  الصحيحين.بيروت :  دار   .۲۴
 الكتب  العلمية.

لرجال). ش ۱۳۴۲(الدين یتق حلی، .۲۵  .تهران دانشگاه: هرانت. ا

خداميان  آرانی،  مهدی( ۱۴۳۰).  الصحيح  فی  فضل  الزيارة  الرضوية .  مشهد :  بنياد    .۲۶
 پژوهش ها.

خداميان  آرانی،  مهدی(۱۴۳۲).  الصحيح   فی  فضل  الزيارة  الحسينية .  مشهد :  بنياد    .۲۷
 پژوهش ها.

سنن الدارقطني. بيروت : مؤسسة الرسالة. .۲۸  الدارقطني، علي بن  عمر( ۱۴۲۴). 

الداني الأندلسي، أحمد ( ۱۴۲۴). الإيماء إلى أطراف  أحاديث كتاب الموطأ. الرياض  :   .۲۹
 المعارف.

يي( ۱۴۲۲).  مجموع  کتب   و  رسائل  زيد  بن  علی.  يمن:   .۳۰ الدرسی  الحمزی،  ابراهيم  يح
 اهل البيت .

 الذهبي، شمس الدين( ۱۴۱۹). تذكرة الحفاظ. بيروت : دار الكتب  العلمية. .۳۱

الزرقاني،  محمد   بن  عبد   الباقي(۱۴۲۴).  شرح   الزرقاني  على  الموطأ.  القاهرة:  الثقافة    .۳۲
 الدينية. 

 . البحوث  مرکز: قم  .الزراري غالب أبي رسالة). ش ۱۳۶۹(محمد  بن احمد  زراری، .۳۳

 زيد بن علی بن الحسين ( بی تا). مسند الامام زيد.  بيروت : دارالکتب  العلمية. .۳۴

 سبحانی، جعفر( ۱۴۱۵). الرسائل الأربع. قم : امام  صادق . .۳۵

 السبكي، ابونصر تاج الدين( ۱۴۱۱). الأشباه والنظائر. بيروت : دار الكتب  العلمية.  .۳۶
 السجستاني، ابوداود ( ۱۴۰۸). المراسيل. بيروت : الرسالة. .۳۷
  .الرسالة: روت يب. داود أبي  سنن). ۱۴۳۰( ابوداود  سجستاني،ال .۳۸
 .الحرمين منشورات :  قم . المراسم). ۱۴۰۴(ززيالع عبد بن ةحمز ديلمی، سلار .۳۹

 سيستانی،  علی( ۱۴۱۴). قاعدة لا ضرر و لا ضرار. قم : [بی  نا].  .۴۰

 السيوطي، جلال الدين(۱۴۲۶). «الجامع الكبير »، القاهرة: الأزهر الشريف.  .۴۱

 .المدرسين جماعة: قم ،ضرر لا قاعدة). تابی(اللهفتح  اصفهانی، شريعت  .۴۲

حليل  فهرستی »،     .۴۳ شيرازی،  سيدرضا(۱۴۰۰).  «ارائه ی  سازوکار  اجرايی  ت
پياپي  ۱۷.   مطالعات فهم حديث، 

تحليل فهرستی»،  مطالعات   .۴۴ شيرازی،  سيدرضا( ۱۴۰۰).  «ارزيابی احاديث به روش
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 قرآن   و حديث، دوره۱۵، شماره ۲. 

 پيامبر   دعای  از  حاکی  روايات   گذاریتاريخ « )  ۱۳۹۹( نمرجا   محمدآبادی،  ریشي .۴۵
 ، ۴۷  پياپی  ،حديث  و  قرآن  علوم  تحقيقات  ،»ايشان   توسط  شدگانشماتت   برای  )ص(اکرم

 .۱۱۸-۷۵صص 
 صدر، محمدباقر(۱۴۲۰). لا ضرر و لا ضرار، قم : دارالصادقين.  .۴۶

 . تيميهابن  مكتبة: اهرهق ،الكبير المعجم). ۱۴۱۵(مالقاس أبو راني،الطب .۴۷

 الطبراني، أبوالقاسم(بی تا). المعجم الأوسط، القاهرة: دارالحرمين.  .۴۸
 :مشهد ،  السلف  أئمة  بين  المختلف  من  المؤتلف).  ۱۴۱۰(حسن بن فضل  طبرسی، .۴۹

 . الإسلامية ث البحو مجمع

 طوسی، محمد  بن حسن(۱۳۶۵). تهذيب الأحكام، تهران : دارالکتب  الإسلامية.  .۵۰

 طوسی، محمد بن حسن(۱۴۲۷).  رجال الطوسي، قم: جماعة المدرسين. .۵۱

الالاتبصار  فيما  اختلف  من  الأخبار،  تهران :   .۵۲ طوسی،  محمد بن حسن( ۱۳۶۳).  
 دارالکتب  الإسلامية.

طوسی،  محمد بن حسن(۱۴۰۰).  النهاية  في  مجرد  الفقه  و  الفتاوی،  بيروت :   .۵۳
 دارالکتاب  العربي.

 طوسی، محمد بن حسن(۱۴۰۷). الخلاف، قم: جماعة المدرسين.  .۵۴

 طوسی، محمد بن حسن(بی تا). الفهرست، قم: مکتبة المرتضوية. .۵۵

   العسقلاني، ابن حجر( ۱۴۰۶)، تقريب التهذيب. سوريه : دار الرشيد . .۵۶
 . تبليغات  دفتر: قم ، ضرار لا و ررض لا قاعدة). ۱۳۷۶(الدينضياء  عراقی، .۵۷

 علم الهدی، علیبن حسين( ۱۴۰۵).  رسائل الشريف المرتضی، قم: دار القرآن. .۵۸

 علم الهدی، علیبن حسين( ۱۴۱۵). الانتصار، قم: جماعة المدرسين. .۵۹

 .اسماعيليان: قم ،الفوائد إيضاح). ۱۳۸۷(حسن بن د حمم قين،فخرالمحق .۶۰

: الرياض   ،سلاميالإ  الفقه  في  اعالإجم  موسوعة).  ۱۴۳۳(اسامة  القحطانی، .۶۱
  .لفضيلةادار

 . مرعشی: قم  ،القرآن فقه). ۱۴۰۵(اللهة هببن سعيد  راوندی، قطب  .۶۲
لرجال معرفة اختيار). ۱۳۴۸( عمربن محمد  کشی، .۶۳  .مشهد  گاهدانش: مشهد  ،ا

يني، محمد بن يعقوب ( ۱۳۶۳). الکافي.،تهران : دار الکتب  الإسلامية.  .۶۴  کل

 مالكبن أنس(۱۴۰۶). الموطأ، بيروت : دار إحياء التراث  العربي. .۶۵

الافعال  ،    بيروت :   .۶۶ و  الاقوال  المتقي  الهندي،  علي( ۱۴۰۱).  كنز  العمال  فی  سنن 
 مؤسسة الرسالة.  

: جابی   ]http://www.ostadmadadi.ir.[).  اصول  خارج(  احمد   سيد   مددی، .۶۷
 ]. نابی [

 مفيد، محمد بن محمد (۱۴۱۰). المقنعة، قم: جماعة المدرسين.  .۶۸

 . )ع(علي الإمام مدرسة:  قم  ،الفقهية القواعد). ۰۱۳۷( رناص  شيرازی، مکارم .۶۹

 موسوی بجنوردی، محمد (۱۳۷۹). قواعد فقهيه، تهران : عروج.  .۷۰

  .البيت آل : قم ،)ع(الرضا مللإما المنسوب الفقه). ۱۴۰۶( البيت  آل مؤسسه .۷۱
يي  .۷۲  ات طالعم:  مشهد   ،فهرستی  روش  به  روايات  بررسی).  ۱۳۹۷(احمد   ،ميرزا

   .راهبردی

 نجاشی، احمد بن علی(۱۳۶۵). رجال النجاشي، قم: جماعة المد رسين. .۷۳

 نجاشی ، احمدبن علی (۱۳۹۴). رجالالنجاشی، قم: بوستان کتاب .  .۷۴

]: جابی . [الشربيني  فايق  ابن  تحقيق  ،النووية  لألأربعون).  تابی ( الدين  محيي  النووي، .۷۵
 ]. نابی [

http://www.ostadmadadi.ir/
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لحلال  و  الحرام،    .۷۶ يي بن الحسين( ۱۴۳۵).  کتاب  الاحکام  فی  ا الهادی  الی  الحق،   يح
 صنعاء: مک تبة بدر.
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